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  مناجات شروع-1
  

دهم بر عظمت و عطا و عز ت و بهای تو. تویی آن سلطانی که ضوضای اهل الهی الهی شهادت می
تو را از مشی ت باز نداشت. قدرت  ،ارادۀ تو را منع ننمود و شئونات مطالع ظنون و اوهام ،امکان
نعمتت را سد   ،را ضعیف ننمود و کفر امم تو را از ذکر توحید منع نکرد. مخالفت عبادو عالم ت

ننمود. فغان اهل شقاق تو را از اشراق ممنوع نساخت. ای کریم، کل  بر کرَمَت گواهی داده و 
دهند. فقیرانت را از بحر غنا محروم مکن و محتاجان را از ملکوت ثروتت منع نساز. تویی قادر می

 و توانا و تویی دانا و بینا.
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 بیانات مبارکۀ حضرت باب -2

 فرماید:حضرت اعلی در توقیع مبارک خطاب به محمد شاه می
ند ها بر من گذشته است از حزب و جُه قسم به خداوند که اگر بدانی در عرض این چهار سال چ

که  د اکبرقسم به سی …مضیضی ما اَفآه آه قُ…رسانی از خشیة الله س نمیس را به نفَحضرتت، نفَ
… بوداول کسی که بر من رحم خواهد کرد حضرتت می ،اگر بدانی در چه محل ساکن هستم

ست )ماکو(... و اهل آن منحصر است به دو نفر مستحفظ و چهار سگ ایدر وسط کوهی قلعه 
ل فرد مانده ام و به موقعی آمده ام که احدی از اولین بَدر این جَ … گذردحال تصور فرما که چه می

 ل نشده.ذنبین متحم شده و احدی هم از مُمبتلا ن
 ۱۱توقیع قد ظهر یوم المیعاد ص                                                                                                                                        

 
 
 
 
 



 بیانات مبارکۀ حضرت بهاءالله -3
 البصیر هو ال سامعُ                                                                              

در حبس بود تفکر نما و هم چنین هنگامی که در بئر بود و  ،یا یوسف، در ایامی که اسمی یوسف
قبل او در حضرت خلیل ملاحظه کن و همچنین توجه ذبیح را الی مقر الفداء. آنچه بر حضرت 

س کن و همچنین در خاتم انبیاء، روح ماسواه فداه. حضرت مب شر د به نظر آر و تفر روح وارد ش
یس ببعید، اکثری شنیده اند و برخی دیده لیه لَعَ د َرَنقطۀ بیان، روح من فی الملکوت فداه و ما وَ 

آن  اررسلین وارد شد، سبب اعلاء کلمه الله و ارتفاع و انتشعشر انبیاء و مُاند. آن چه بر نقطه و مَ
ری شهادت می دهد که خُسران با نفوس ظالمه بوده و ربح با آن نفوس صَبوده. هر صاحب بَ 

 ط هره...مقدسۀ مُ
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 ت مبارکۀ حضرت عبدالبهاءبیانا-4
ب خويش بشارت به ظهور حضرت تُر به طلوع شمس بهاء الل ه بود و در جميع کُ بش حضرت باب مُ
 :فرمايدالقصص است مي نُحسَحت ی در او ل کتابي که موسوم به اَ  .بهاء الل ه داد

نهايت آرزوی حضرت  "ال ا القتل فی سبيلک من يتُک و ما تَبکل ی لَ ديتُد فَيا سي دنا الاکبر قَ" 
واهرش باب شهادت در اين سبيل بود اين تاج سلطنت ابدي ه را بر سر مبارک نهاد که جواهر زَ
در او ل  ،قرون و اعصار را روشن نمايد. حضرت اعلی روحی له الفداء صدمات بسيار شديده ديد

علمای آنجا حکم بعد از آنجا به اصفهان حرکت فرمود ، خويش حبس بود  نۀامر در شيراز در خا
حکومت حضرت را به تبريز فرستاد و در ماکو . و نهايت ظلم و اعتساف روا داشتندقتل دادند ه ب

ت بی پايان ضرب شديد ديدند و اذي  .چهريق برای حبس فرستادندۀ حبس شدند و از آنجا به قلع
ند لکن از اين مبارکش زدۀ سينه کشيدند آخر الامر به تبريز مراجعت دادند و هزاران گلوله ب

ظهورش شديد تر گشت تا حال که در  ۀ مش بلند تر گرديد و قو لَشهادت شمعش روشنتر شد و عَ
 شرق و غرب اسم مبارکش منتشر است.

 5امريکا جلد سوم" ص "خطابات در اروپا و                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء --5

 هوالابهی                                                                                     

در اين جهان فانی ملجأ و مأمنی مجو و در اين خاکدان   ،ايه االفرع الکريم من الشجرة المبارکه
 ٴمامهدر حدائق الهی آشيانه منما و اگر حَ جز ،اگر طير فردوس بقائی .مسکنی مخواه لاذ ورابی مَتُ

خار  ،درسبيل جمال قدم روحی لاحب آئه فدا .جز در گلشن رحمانی لانه مجو ،رياض قدسی
ثقل   .غيلان را بستر پرند و پرنيان کن و در راه خدا سجن اعظم را گلزار نسرين و سوسن بدانمُ
لاهل را زهر هَ .نما  ب  قدير ملاحظهبت تأئيد ببين و زنجير و شمشير را رحمت رَديد را موهحَ

نتسب آن نور مبين ملاحظه فرما که آن جمال ای مُ . قتل را ثمر نخل باسق ببينمَ شهد فائق بدان و سَ
چه ه بسينا را چگونه به هدف صد هزار تير بلا فرمود و اي ام را  ٴاعلی روحی له فدا در راه خدا سينه

ه هر مشق ت و مصيبت و اسارت و مسجونی و شهادت را در محب ت حق  ب .مصائب و بلا گذراند
   ع ع  جان و دل قبول فرمود والبهآء عليک
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 بیان مبارک حضرت ولی امرالله -6
ن و النبیی  ور حولها ارواحُ دُتی تَالنقطه الاولی ال »حضرت بهاءالله  ۀسید باب که به فرمود

اب بلایایی که حامیانش را مستغرق نموده هستند اولین نفس مبارکی بود که در گرد« رسلینالمُ
زندگانی کوتاه و شگرف حضرتش  ۀاول و دور ۀغوطه ور گردید. گرفتاری و حبس ناگهانی در سن

نفی و زندان  ،وبی احترامی و اهانتی که در شیراز در محضر علما به آن حضرت عمداً وارد آمد
اعتناء و تحقیر پادشاه و حسادت صدر عدم  ،شدید و طولانی در قلاع بعیده در جبال آذربایجان

علم علمای ستهزئانه که با حضور ولیعهد و اَاستنطاق مُۀ بن و هراس بود، جلساعظم که ناشی از جُ
ت مقدمه وسائل آن تهیه شده بود، چوبکاری فظیعی که در نمازخانه شیخ تبریز با کمال دق 

 ۀتبریز به دار آویختن و سین ۀ دان سربازخانالاسلام تبریز و به دست او انجام گرفت و بالاخره در می
هدف بیش از ، ر جمعیتی سنگدل قریب ده هزار نفرمبارک آن جوان را در ملاء عام با حضو

ندق خارج شهر به طور شرم آوری در ک را در کنار خَ شب هفتصد گلوله قرار دادن و باز جسد مُ
بار رسالت پر حادثه و مصیبت ۀ دوررات معرض تماشای عموم گذاردن؛ این وقایع متوالیه تطو 

کسی است که دوره اش آغاز تکمیل ادوار سالفه و ظهورش تحقق وعود جمیع مظاهر الهیه 
   است. 

 ۱۱و  ۱۰هر یوم المیعاد صتوقیع قد ظ                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2019قسمتی از دستخط بیت العدل اعظم الهی مورخ اکتبر -7
ظهور آن حضرت مانند ظهور سایر هیاکل مقد سه، موجد بروز سریع قوای روحانی  ۀلحظ

ای بود در پاسی از بلکه مکالمه  ای برای تماشا به همراه نداشت.قدرتمندی گردید، ولی صحنه
ای بین یک طالب حقیقت و میزبان عالیقدر جوان که طی  در منزل مسکونیِّ ساده ،شب گذشته

آن، میزبان آشکارا بیان داشت که او مرب ی آسمانی و همان موعودی است که مهمانش در 
چه اشکالی در …"درست دق ت کنيد   میزبان خطاب به مهمان گفت:  جستجوی او بوده است.

این جوان حضرت باب بود که ما   باشم؟"… شخص موعود کنيد" که "من تصو ر می… این 
عالم  ،داریم، ظهوری که پس از گذشت هزار سال دیگربارف گرامی میعَ ظهورش را با شور و شَ

 .انسانی را به انوار هدایت الهی روشن ساخت
  

ای هآثار حضرت باب چون چشم  آن لحظه منشأ تمام رویدادهایی بود که متعاقباً به وقوع پیوست.
فی اض از قلم مبارکش جاری شد و حقایق عمیقی را فاش ساخت، خرافات حاکم در زمان 
خویش را مردود نمود، مردمان را به درک اهم ی ت عصر جدید تشویق فرمود، ریاکاری 

شان را شدیداً مورد بازخواست قرار داد، و عالم انسانی را به معیاری والا از رفتار و کردار رهبران
 د....فراخوان

یابد که تاریکی حاکم بر اجتماعی را تر میای فزوندرخشندگی انوار حضرت باب وقتی جلوه
ایرانِّ قرن نوزدهم از آن دوران با شکوهی که تمد نش رشک   که در آن ظهور فرمود در نظر آریم.

سادی حال جهل و نادانی غالب، تعص بات جاهلانه متداول، و ف  جهانیان بود بسیار به دور بود.
دین که پایۀ رفاه و سعادت گذشتۀ ایران بود،   گسترده موجب شیوع بیشتر نابرابری و تبعیض بود.

گذشت فقط بر میزان سرخوردگی و یأس تودۀ هر سال که می  عاری از روح نب اضش گشته بود.
باب چون رگبار بهار  در چنین زمانی حضرت  ظلم تام حاکم بود.  افزود.مردم ستمدیده می

گسیخته را دیدار شد تا عالم وجود را پاک و منز ه نماید، آداب و رسوم فرسودۀ عصری عنانپ
  .کن کند، و غبار تیره از چشم بصیرتِّ کسانی که اوهام و خرافات آنان را نابینا ساخته بزدایدریشه
 



  پیش گویی حضرت باب در مورد شهادت خودشان-8 
چهریق محبوس بودند ۀ م آخرین حیات مبارک را در قلعحضرت باب قریب به دو سال و نیم از ایا

غم انگیز ترین حوادث عصر رسولی در این دوران وقوع یافت و قلب مبارک آن حضرت را به 
مدت شش ماه اثری از  ،سختی مجروح نمود و به شرحی که قبلا آمد پس از شهادت اصحاب

میل مبارک به خوردن و  .فرمودندروز احدی را ملاقات ن (9)قلم مبارک نازل نگشت به مدت نه
اندوه ناشی از شهادت اصحاب  .نوشیدن نبود و دائماً اشک از چشمان آن حضرت جاری بود
آرزوی فدا در  .ایشان منعکس بودۀ نازنین تا پایان حیات عنصری به نحوی در بیانات و آثار مبارک

 " یوسف ۀسورتفسیر"چون  حضرتشانۀسبیل حضرت بقیةالله )حضرت بهاءالله (که در آثار مبارک
در  .ذکر زمان تقریبی بیان می شد  اینک به تصریح بیشتر با، قبلا بیان گشته بود  "،ها"و تفسیر 
آخرین نوروزی  ،که از آخرین آثار مبارک است اظهار فرمودند که این نوروز "پنج شأن "کتاب

ناب فاضل قائنی در کتاب جه ارض برگزار می فرمایند . جاست که حضرتشان مراسم آن را بر وَ 
تاریخ بدیع بیانی به نقل از حاج میرزا جانی می نویسد که حضرت باب شش ماه پیش از شهادت 

در توقیعی خطاب به سلیمان خان تبریزی شهادت خود را پیشگوئی و فرموده بودند که مرا شش ، 
 ماه دیگر شهید خواهند نمود.

 ۵۵۶  حضرت باب صفحه                                                                                                                                                
 
 مناجات خاتمه-17

 الها مقصودا معبودا                                                                                 
اغنامت را از شر  ذئاب ارض حفظ نما و اخلاق مرضی ه را به بهترین طرازی مزی ن دار تا کل  مقامش 
را بیابند و به ثمراتش آگاه شوند. چه اگر آگاهی عطا فرمایی، خیانت به امانت و کذب به صدق و 

کرمت احاطه نموده. لاتُسَل ِّطْ اعتساف به انصاف تبدیل شود. ای کریم، رحمتت سبقت گرفته و 
مطالعَ الظ لم عَلی مَشارِّقِّ العدلِّ. إن َکَ أنتَ الفض الُ القوی ُ القدیر. لا الهَ إل ا أنتَ الفردُ الواحدُ العزیزُ 

 الحمید.
 (518، ص27)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                                          



 مناجاتي از حضرت اعلي -10
كَ وَ حُبِّ  يا الهي اَنتَ تري مَوقِّفي في وسطِّ جَبَل ِّهذا و تَشهَدُ عَلي صبَري بِّاَنَ ني ما اَرَدتُ اِّل ا حبَُ 

مَن يُحِّبُ كَ فَكَيفَ اَثني طَلعَةَ حضرَتِّكَ بَعدَ ما لا ارَي وجودأ لِّنَفسي في تِّلقاءِّ مَديَنِّ عِّزَتِّكَ ولكن 
لَم ا اَري حُزني في وَحدَتي و قُربَتي اُناجيكَ بهذا لَع لَ بِّذلِّكَ تَطَ لعُ عَلي ضَجيجي اُمنَائُكَ و 

رَحمَتأ و فَضلً فَشهَد اَن لا اِّلهَ اِّل ا اَنتَ عَلَيهِّ مِّنَ العِّزَةِّ وَالعَظَمَةِّ  يَدئوكَ في حَق ي و اَنتَ تُجيبُهُم
وَالجَلالِّ وَالقُدرَتِّ مِّن دونِّ اَن يَلحِّظَ اَو يَعلَمَ ذلِّكَ اَحَدٌ مِّن عِّبادِّكَ لاَِّنَ كَ كَما اَنتَ عَلَيهِّ لَن 

 يَعرِّفَكَ غَيرُكَ .
 

دهي بر اينكه چگونه شكيبا و ن مي بيني و گواهي مياي خداي من جايگاه مرا درميان كوهسارا
چگونه حضرتت را ثنا گويم با اينكه در برابر  .و جز مهر تو و مهر دوستداران تو در دل ندارم مبردبار

كسي وليكن چون در اين همه تنهايي و بي.خويشتن را از هستي بهره ور نمي بينم  ،تتمقام عز 
تو را به ۀ  گشايم شايد از اين راه بندگان برگزيدبه مناجات ميخود را اندوهگين مي يابم زبان 

مگر اينان در حق من دعا كنند و تو اين دعا را به فضل و رحمت خويش  .ناله و فغان خود آگاه سازم
اجابت فرمايي پس شهادت مي دهم كه خدايي جز تو نيست بي آنكه كسي به چشم دل در اين 

 نشناسد.كس را بتواند دريافت زيرا تو را چنانكه تويي جز تو هيچسخن بتواند نگريست و معني آن 
 
 
 
 بیانات حضرت رب ِّ اعلی  -11

هرگاه با وجود این، مستحق قتلم، به ذات مقدس الهی که مشتاقم به موت، اَشد ِّ اشتیاق طفل به 
جلی است در نزد ش، بسم الله و بالله منتظرِّ حکم و راضی به قضا ِّ خداوندم و این حکم، اَدی اُمَ ثَ

 …من از عسل از یَد غیر، این مختصری از حال خودم در مقام فقر و فخر که اظهار نمودم
 

 ١٠٨، ص كتاب نقطه اولي                                                                                                                                                   
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 ۱۸۵۰هجری قمری مطابق با نهم جولای  ۱۲۶۶ ۀشهادت حضرت اعلی در یوم بیست و هشتم سن
در سی و یکمین سال حیات ایشان و نزدیک به هفتمین سال از اظهار امر آن وجود مقدس اتفاق 

دو امر عجیب و اعجاب آمیز رخ گشود  ،بری، شهادت طلعت اعلیکُ  ۀزیرَ قارن با وقوعافتاد. اما مُ
خطیره که یکی قبل از صدور حکم علماء تبریز و  ۀکه حایز نهایت اهمیت است و این دو واقع

ت آن مظهر احدیت مراتب عظمت و قدرت و نورانی  ،وقوع پیوست آن بهدیگری بلافاصله بعد از
 نماید.ل و روشن میشهادت حضرتش را مدل را اثبات و کیفیت معجزه آسای 

 
 امر اول:

 
رات سربازخانه جَورود فراشباشی به جایگاه مبارک است هنگامی که هیکل انور در یکی از حُ

آهسته و محرمانه به بیان آخرین وصایا و ، راقم آیات  ،که محل توقیف ایشان بود با آقا سید حسین
وی را  هآقا سید حسین را به کنار کشید ،ه محض ورودتعالیم خویش مشغول بودند. فراشباشی ب

در آن وقت حضرت  .نماید که حال موقع مذاکره و نجوی نیستملامت و سرزنش می شدیداً
 فرمایند:اعلی به فراشباشی می

طوتی هیچ قدرت و سَ ،تا صحبتی را که با وی داشتم به اتمام نرسانم و تا آخرین کلمه بیان نکنم»
  «مرا از این منظور بازنخواهد داشت ولو اهل ارض به تمامه با سیف و سنان بر منع من قیام کنند.

 
 ثانی: ۀمسال

ل استدعای سامخان مسیحی سرتیپ فوج ارامنه است که اجرای حکم شهادت به وی محو  
، چون بیم به او محول شده بود مغایر رضای الهی بود گردیده بود. مشارالیه که وظیفه ای که

داشت که عمل او جالب قهر و غضب منتقم حقیقی باشد از حضور مبارک درخواست نمود 



نافی وجدان اوست ی و مُأبادرت به این امر که خلاف رسبحانی از مُ ۀترتیبی فراهم شود که به اراد
 معاف گردد.حضرت در جواب فرمودند:

 ۀباشی خداوند تعالی تو را مطمعناً از ورطت خویش صادق موری قیام نما اگر در نی أتو به آنچه م»
 «اضطراب نجات خواهد داد.  ر وتحی 

 ۀموریت خویش اقدام نمود و امر داد پایه ای که بین دو حجرأبدین ترتیب سامخان به انجام م
شرف بر میدان قرار داشت میخ آهنی کوبیدند و دو ریسمان به آن آویختند. به یک سربازخانه مُ

 ،ب به انیسمیرزا محمد علی زنوزی ملق  ،ب و به ریسمان دیگر عاشق دلدادهریسمان حضرت با
حیات در  ۀو استدعا نموده بود تا آخرین لحظقدام مبارک انداخته جوانی که خود را از قبل بر اَ

 معلق ساختند. ،لازمت مولای خویش باقی بماندمُ
سرباز آماده شدند. صف فوج مأمور  شليک در سه صف، هر صف   مرکب از دويست و پنجاه 

اول  شلیک کرد و صف ثانی پس از آن و صف ثالث مبادرت به تیراندازی کرد و از  شليک 
 شیتيره و تار نمود و چون دود متلا لیبرخاست که فضا را   به ك میهفتصد و پنجاه تير دخان عظي

خانه و منازل مجاور گرديد و در بام سرباز تماشاچيان که عددشان به ده هزار نفس بالغ مي ،گشت
نظار پنهان و آن جوان مجتمع شده بودند با نهايت حيرت ملاحظه نمودند که حضرت باب از اَ

ايستاده و ريسمان ها از اصابت  ،همان ستون که به آن آويخته شده بود ایآسيب در پ نیبدون اد
برآوردند که  ادگلوله قطع شده است. مردم از مشاهدۀ اين منظره سخت به وحشت افتادند و فري

ص نمودند حضرت را که به ارادۀ قاطعۀ الهيه مصون و محفوظ سيد باب غائب شد و چون تفح 
يافتند که به کمال سکون و آرامش ، جره که شب قبل توقف نموده بودند مانده در همان حُ قیبا

 شیاشبامألوفند. در اين حين فر حیخويش با کاتب و لیادامۀ مکالمات قب وبه تکميل بيانات 
 کرده فرمودند: ه ویرو ب لیوارد شد و طلعت اع

مقصود خود اقدام    ىتوانيد اکنون در اجرامن با سید حسين تمام شد و مي ویحال گفتگ»
 …..نمائيد". )ترجمه(
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به کمال صراحت راجع به عدم قطع  بيان مبارک را که از قبل شیدر اين هنگام فراشبا…

مشاهده  زیداق آن را به چنين وضع تحي ر آميآورد و چون مصخاطر ه ب ،كلامشان ادا فرموده بودند
 نمود.ئی درنگ محل را ترک و از شغل خويش کناره جو بی بر خود بلرزيد و ،نمود

را که به او القاء  ر گرديد و بيانات اطمينان بخش حضرتمتذک   سامخان نيز از وقوع این حادثه
ل از فرموده بودند به خاطر آورد و با نهايت اعجاب و دهشت به سپاهيان خود دستور داد بلا تأم 

هيچوجه دست به ه خانه خارج شوند و در حين خروج از ميدان قسم ياد نمود که ديگر بسرباز
رکت ننمايد. ش ،تمام شود ویلو به قيمت جان م نيالايد و در اين جنايت عظيم واين عمل شو

سرتيپ فوج خاصه قدم پيش نهاد و داوطلب انجام اين مأموريت ای آنگاه آقاجان بيک خمسه 
معلق ،همان پايه ه گرديد و دستور داد حضرت باب و جناب انيس را دوباره به ترتيب سابق ب

هر  علینمايند و به سربازان خود امر به شليک داد. در اين وهله سينۀ مبارک و سينۀ ميرزا محمد 
آزرده شده بود.  کیک و اعضاء کل تشريح گرديد مگر صورت که اندشب  صاص مُدو به ضرب رَ

جمعيت نموده آخرين رو به  لیکه فوج اخير مشغول تهيۀ مقدمات امر بودند حضرت اع نیدر حي
 بيانات خود را بدين مضمون ادا فرمودند:

از  اجل به اين جوان که مقامش اعظم و شديد هر آينه مردم گمراه اگر به عرفان من نائل مي ى"ا 
خواهد  ىروز لیب… کرديد، فدا مي هیخود را در سبيل الو جستيدمي سیتأ ،اکثر شما است

خواهيد برد لکن در آن هنگام ديگر من در بين شما نخواهم پی رسيد که به حقيقت ظهور من 
 بود". )ترجمه(

ام شهر را احاطه نمود و از ظهر تا شب عظيم برخاست و تم نیبه مجرد اختتام شلیک، طوفا ىبار
ارض و سماء را  ،شد و ظلمت فیکه از شدت گرد و غبار قرص آفتاب مخ ریادامه داشت به طو
  قادر بررؤيت نبود. ىفرا گرفت و احد

که در مکاشفات يوحنا اخبار شده  ریرخ گشود و به طو بیدر شيراز نيز چند سال بعد زلزلۀ مهي
اضطراب شديد در بين ناس حکمفرما گرديد. شيوع وبا و ظهور قحطی انقلاب و  ۱۲۶۷در سال 

دويست و پنجاه نفر از  ،بر شدت و هيبت آن بيفزود و در همان سنه خریاُ  ىو مصائب و بلايا



مع  ،را تيرباران نموده بودند لیفوج سامخان هيكل اعز اع ىه که به جاسربازان فوج خاص 
و شی شدند و پانصد نفر بقيه نيز سه سنه بعد دراثر سرکهلاک  فیدر اثر زلزلۀ مخو رؤسایشان كلاً

مرتکب گشته  یلعصيان در تبريز تيرباران شدند و آنچه را نسبت به وجود مبارک حضرت اع
سلامت ه از مضروبين جان ب دیاينکه اح ىبرا حتیگرديد  ریبودند به عينه در حق خودشان مج

نان پاره پاره کرده در د سپس با نيزه و سَ صاص ساختنهدف رَ نینوبت ثا ىاجساد را برا ،در نبرد
شهادت حضرت  لیفاک بي باک محرک اصعرض انظار مردم شهر قرار دادند. امير نظام سَمَ
نيز دو سال پس از اين واقعۀ هائله با برادرش که همدست و معاضد او بود به هلاکت رسيد  لیاع

 العين مشاهده نمود. ىرأه خويش را ب ۀاعمال سیئ ىو جزا
 

 از شرح شهادت مندرج در کتاب قرن بدیع اثری از حضرت ولی امرالله تلخیصی                                 
 
 
 کاتب وحی حضرت اعلی شهید سی د حسین یزدی -14

کبريائه ذکر  اسمه و الواح جمال قدم جل  آقا سيد حسين که نامشان در آثار حضرت اعلي جل 
قمری  ۱۲۶۴ط ايشان در سال رب  اعلی بود، کتاب قيو م الاسما به خ ۀشده، کاتب وحی در دور

 دارالتحقيق نگهداری می شود ۀنوشته شده که نسخه ای منحصر به فرد است و در ادار
آقا سی د عزیز و  جناب آقا سی د حسین یزدی فرزند جناب آقا سی د احمد یزدی است که به القاب

وی از جمله شاگردان سی د کاظم رشتی بود و پس از وفات کاتب البیان معروف و مشتهر گردید.
او به دنبال موعود، از کربلا به شیراز شتافته به دعا و راز و نیاز با حق مشغول گردید تا این که 

 یی موعود موفق شد.آشنایی به شناساۀ ستجاب شده مانند سایر حروف حی  بدون سابقدعایش مُ
پس از بازگشت حضرت باب از سفر حج به شیراز، سید حسین افتخار استنساخ آثار و معاشرت 
ایشان را یافته سپس به امر آن حضرت همراه اصحاب دیگر به اصفهان رفته بشارت ظهور جدید 

 را به افراد مستعد رساند.



عهده دار بود و زمانی که آن حضرت  هنگام ورود حضرت اعلی به اصفهان باز هم کتابت آثار را
به تدبیر معتمد الدوله در عمارت خورشید مستقر بودند جزء سه نفری بود که اجازه حضور 

 ۱۲۲۶داشتند. وی در سفرهای بعدی نیز همراه حضرت باب بود تا این که در روز دهم فروردین 
ندگانی آقا سی د کلین توقف نمودند فصل جدیدی در ز ۀهجری شمسی که آن حضرت در قری

حسین پدید آمده نزدیک به چهار سال تا آخرین لحظات حیات عنصری حضرت اعلی، کاتب 
در ایام سجن ماکو سی د حسین به همراه برادرش لیس و خادم درگاهش گردید.وحی و انیس و جَ 

 سی د حسن به انجام امورات خرید لوازم و مایحتاج معاش و نیز کتابت آثار مبارکه و دریافت
 نزله در جواب ایشان، مشغول بودند.عرایض مؤمنین و ارسال تواقیع و الواح مُ 

در ایام سجن چهریق، حضرت اعلی آقا سی د حسن را از خدمت معاف کردند و تنها آقا سی د 
ط بر آثار الهی ه بود که حضرت باب به ازل حسین باقی ماند و چنان محل اعتماد آن حضرت و مسل 

نمی داند از کاتب وحی سی د حسین بپرسد زیرا او حامل جواهر علم الهی امر نمودند هر آنچه 
همچنین رؤسای بیان را امر نمودند که از سی د عزیز که به مرادالله آگاه است پرسش نمایند  .است

زمانی که حضرت اعلی خبر شهادت جناب قد وس و چه که ایشان بر مرادالله مطلع نیستند.
به قدری محزون شدند که حتی آقا سی د حسین هم از تشرف ممنوع جناب ملا حسین را شنیدند 

طبرسی از دست داده بود، در  ۀوی که خود نیز بسیار غمگین بوده پدر و برادر خود را در واقع .بود
زین حضرت اعلی را شنیده هر چه می توانست کتابت می نمود. چون باب پس پرده، صوت حَ

داد اما آن حضرت بیانات را قابل درک مردمان ندانسته امر لقاء مفتوح گردید نوشته ها را نشان 
وقتی حضرت اعلی را برای شهادت بردند آقا سی د حسین هم همراه ایشان به محو آن ها فرمودند.

وی محفوظ  ،شب قبل می دانست که جناب انیس برای شهادت انتخاب شده ۀ بود و بعد از واقع
ه بودند انکار نماید تا اموری را که احدی جز او مطلع همچنین حضرت اعلی از او خواست .می ماند

سالم ماندند، ایشان را  ،اول تیراندازی سربازان ۀوقتی حضرت اعلی در مرتبنبود به اهلش برساند.
صاحب و نزد آقا سی د حسین یافتند و وی افتخار یافت که در واپسین لحظات زندگی محبوبش مُ

پس از شهادت حضرت اعلی سی د ی شهادت گردد.جالس وی بوده شاهد کیفیت معجزه آسامُ



حسین را به طهران برده محبوس نمودند و فضل الهی شامل شده حضرت بهاءالله او را مورد اکرام 
 ضروریات معیشت را برایش فراهم می نمودند. ،قرار داده

ر سیاه میلادی وی را با حضرت بهاءالله د ۱۸۵۲هجری شمسی مطابق با  ۱۲۳۱بالاخره در تابستان 
ر بر گردنش نهادند. از او خواستند بازهم انکار نموده هَه کُرَزنجیر قَ ،چال طهران محبوس نموده

جانش را نجات بخشد ولی او دیگر کارش را تمام کرده بود و با کمال شوق به شهادت فائز 
 گردید.

 برگرفته از دائرة المعارف بهائی،                                                                                                                                   
 
 انيس جناب  مراتب استقامت-15

 فاضل مازندراني مي نويسد :
" سپس در يوم شهادت , زن و خواهرش , فرزند دو ساله اش را به سربازخانه برده , گردِّ وي انجمن 

همي ناليده , گفت  ،گريان و قلب بريانۀفتاده , بوسه زد و با ديدشدند و خواهر چند بار به پايش ا
: " اي برادر تو را به قرآن و پيغمبر آخر الز مان سوگند مي دهم تقي ه کن که در آئين اسلام رواست و 

نجات بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا . " و او  ،خويش را از ورطۀ هلاک
 " اي خواهر جواب چنين گفت :

 "گر تيغ بارد در کوي آن شاه گردن نهاديم اَلحُکمُ لِّل ه"
و من سالها در اين آرزو بودم , شکر خدا را که اکنون به مقصود مي رسم و تو صبر و شکيبايي را 

ار, قومي مبعوث شوند که ما را به ع منما . عنقريب به امر حضرت قادر قه زَع و فَزَپيشه کن و جَ
رين آثار بستايند و بر جاي اين گروه که ما را واجبُ القتل مي دانند به نصرت و بهترين اذکار و برت

واسطۀ ه محل نزول فيض و برکت الهي ه شمارند و ب، دفن ما را ع و مَصرَجانفشاني قيام نمايند و مَ 
ما به درگاه حق دعا و استغاثه کنند . پس دلتنگ مباش و صبر کن ... " آن گاه با ايشان وداع پسين 

 سوي قربانگاه خراميد ...نموده 
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 زیارتنامه-16
 

 مَظْهَرَ يا عَلَيْكَ  بْهی،الأَ  جَمالِّكَ  مِّنْ  طَلَعَ  ال َذِّي وَالبَهاءُ ىأَلثْ نَاءُ ال َذِّيْ ظَهَرَ مِّنْ نَفْسِّكَ الأَعْل
وَالس َماءِّ، أَشْهَدُ أَن َ بِّكَ ظَهَرَتْ سَلْطنََةُ الل َهِّ وَاقْتِّدارُهُ  الأَرْضِّ  فِّي مَنْ وَمَلِّيْكَ الْبَقآءِّ وَسُلْطانَ الْكِّبْرِّياءِّ 

 وَطَلَعَ جَمالُ الْغَيْبِّ عَنْ أُفقُِّ وَعَظَمةَُ الل هَِّ وَكِّبْرِّياؤُهُ، وَبِّكَ أَشْرَقَتْ شُمُوسُ الْقِّدَمِّ فِّي سَماءِّ الْقَضاءِّ
بُدِّئَتِّ البَْداءِّ، وَأَشْهَدُ أَن َ بِّحَرَكةٍَ مِّنْ قَلَمِّكَ ظَهَرَ حُكْمُ الْكافِّ وَالن ُونِّ وَبَرَزَ سِّر ُ الل هَِّ الْمَكْنُونُ، وَ

لْمَعبُْودِّوَبِّوَجْهِّكَ لاحَ وَجْهُ المُمْكِّناتُ وَبُعِّثَتِّ الظ ُهوُْراتُ، وَأَشْهَدُ أَن َ بِّجَمالِّكَ ظَهَرَ جَمالُ ا
 الْعُلْيا الذ ِّرْوَةِّ ىالْمَقْصُودِّ وَبِّكَلِّمةٍَ مِّنْ عِّنْدِّكَ فُص ِّلَ بَيْنَ الْمُمْكِّناتِّ وَصَعَدَ المُخْلِّصُونَ إِّلَ

 فَقَدْ بِّلِّقائِّكَ فازَ  وَمَنْ الل َهَ، عَرَفَ  فَقَدْ عَرَفَكَ  مَنْ بِّأَن َ  وَأَشْهَدُ الس ُفْلی، الد َركاتِّ ىإِّلَ وَالْمُشْرِّكوْنَ
وَبِّآياتِّكَ وَخَضَعَ بِّسُلْطانِّكَ وَشُر ِّفَ بِّلِّقائِّكَ وَبَلَغَ بِّرِّضائِّكَ  بِّكَ آمَنَ  لِّمَنْ ىفَطُوْب الل هَِّ، بِّلِّقاءِّ فازَ

تِّكَ وَجاحدََ وَطافَ فِّي حَوْلِّكَ وَحَضَرَ تِّلْقاءَ عَرْشِّكَ، فَوَيْلٌ لِّمَنْ ظَلَمَكَ وَأَنْكَرَكَ وَكَفَرَ بِّآيا
لَ بِّبُرْهانِّكَ وَفَر َ مِّنْ حُكُومَتِّكَ وَجادَ وَجْهِّكَ ىبِّسُلْطانِّكَ وَحارَبَ بِّنَفْسِّكَ وَاستَْكْبَرَ لَد

لْ فأََرْسِّ وَاقتِّْدارِّكَوَكانَ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيْنَ فِّي أَلْواحِّ الْقُدْسِّ مِّنْ إِّصْبَعِّ الأَمْرِّ مَكْتُوبًا، فَيا إِّلهِّي وَمَحْبُوْبِّيْ 
 ىإِّليَ َ عَنْ يَمِّيْنِّ رَحْمَتِّكَ وَعِّنايتَِّكَ نَفَحاتِّ قُدسِّْ أَلْطافِّكَ لِّتَجْذِّبَنِّيْ عَنْ نَفْسِّيْ وَعَنِّ الد ُنْيا إِّل

 مُحِّيْطًا، شيَْءٍ كُل ِّ ىعَلَ كُنْتَ وَإِّن َكَ تَشاءُ ما ىعَلَ الْمُقتَْدِّرُ أَنْتَ وَإِّن كََ وَلِّقائِّكَ قُرْبِّكَ شَطْرِّ
بِّأَن َ ما رَأَتْ عَيْنُ الإِّبْداعِّ مَظْلُومًا شِّبْهَكَ  أَشْهَدُ وَنُورُهُ الل َهِّ وَبَهاءُ وَذِّكْرُهُ الل َهِّ  ثنَاءُ  الل َهِّ  جَمالَ يا عَلَيْكَ

وفِّ كُنْتَ فِّي أَي َامِّكَ فِّي غَمَراتِّ الْبَلايا مَر َةً كُنْتَ تَحْتَ الس َلاسِّلِّ وَالأَغْلالِّ ومََر َةً كُنْتَ تَحْتَ سُيُ
عَلِّيْمٍ حَكِّيمٍْ. رُوْحِّيْ لِّضُر ِّكَ الْفِّداءُ وَنَفْسِّيْ  الأَعْداءِّ وَمَعَ كُل ِّ ذلِّكَ أَمَرْتَ الن َاسَبِّما أُمِّرْتَ مِّنْ لَدُنْ

ا أُمِّرُوا بِّهِّ حُب ًا لِّبَلائِّكَ الْفِّداءُ أَسْأَلُ الل َه بِّكَ وَبِّال َذِّيْنَ استَْضائَتْ وُجُوهُهُمْ مِّنْ أَنوْارِّ وَجْهِّكَ وَات بََعُوْا م
ن َكَ لِّنَفْسِّكَ أَنْ يَكْشِّفَ الس ُبُحاتِّ ال تَِّيْ حالَتْ بَينَْكَ وَبَيْنَ خَلْقِّكَ وَيَرْزُقَنِّيْ خَيْرَ الد ُنْيا وَالآخِّرَةِّ إِّ

 وَأَغْصانِّها وَأَوْراقِّها الس ِّدْرَةِّ ىأَنْتَ الْمُقْتَدِّرُ الْمُتَعالِّ الْعَزِّيْزُ الْغَفُورُ الر َحِّيْمُ، صَل ِّ الل َهُم َ يا إِّلهِّي عَلَ
 المُعْتَدِّيْنَ  شَر ِّ مِّنْ احْفَظهْا ثُم َ العُْلْيا وَصِّفاتِّكَ ىوامِّ أَسْمائِّكَ الْحُسْنبِّدَ وَفُرُوعِّْها وَأُصُولِّها وَأَفنْانِّها
 وَإِّمائِّكَ الْفائِّزِّيْنَ عِّبادِّكَ  ىعَلَ إِّلهِّي يا الل َهُم َ  صَل ِّ الْقَدِّيْرُ، الْمُقْتَدِّرُ  أَنْتَ إِّن َكَ الظ َالِّمِّيْنَ  وَجنُُودِّ 

 الْكَرِّيْمُ. يمُْ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّيْمِّ لا إِّلهَ إِّلا َ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِّ أَنْتَ إِّن َكَ الْفائِّزاتِّ


